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یعنی  شناخت  موانع  به  تفصیلًا  تعالی  الله  أیّده  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  حضرت 
آنچه مانع از تحقق شناخت می شود پرداخته اند. افرادی با وجود شناخت حقانیت پیامبران با 
آنان دشمنی می کردند یا برخی با وجود شناخت عقلی به حکم عقل عمل نمی کنند یا برخی 
تردید می کنند. لطفاً در مورد  با کوچک ترین شبهه ای  و  به شک عادت کرده است  ذهن شان 

عواملی که موجب عدم پذیرش حق بعد از شناخت آن می شود توضیح دهید.

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1398/12/19نویسنده: ابراهیمنقد
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تاریخ: 1398/12/26بررسی

و  موانع پذیرش حق، همان موانع شناخت حق هستند؛ زیرا کسی که حقّی را می شناسد 
انکار می کند، در واقع حقّ دیگری را نشناخته و آن همانا تبعات انکار حق پس از شناخت آن 
است؛ با توجّه به اینکه اگر تبعات انکار حق پس از شناخت آن را می شناخت، هرگز آن را انکار 
فِتْنَةٌ  تَکُونَ  لَّ 

َ
أ وَحَسِبُوا  است:  فرموده  و  کرده  اشاره  نکته  این  به  خداوند  چنانکه  نمی کرد؛ 

وا1؛ »و پنداشتند که کیفری نخواهد بود، پس )از دیدن و شنیدن حق( کور و کر  فَعَمُوا وَصَمُّ
شدند«. به عبارت دیگر، کسی که حقّی را انکار می کند، از دو حال خارج نیست: یا حق بودن 
آن را نشناخته و از این جهت به انکار آن روی آورده و یا حق بودن آن را شناخته، ولی فایده و 
ضرورت قبول آن و ضرری که انکارش در پی دارد را نشناخته و از این جهت به انکار آن پرداخته 

است.

نیز  به حق  نکردن  نیز صادق است؛ چراکه عمل  به حق  نکردن  درباره ی عمل  قاعده،  این 
مانند انکار آن، به برخی موانع شناخت مانند جهل، اهواء نفسانی، دنیاگرایی و خرافه گرایی 
باز می گردد؛ مانند کسی که می داند نماز واجب است، ولی نمی داند که ترک کننده ی آن چه 

1 . المائدة/ ۷1

عقاید؛ شناخت ایمان و کفر؛ ویژگی ها و مراتب ایمان و کفر
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کیفری در دنیا و آخرت دارد )= جهل( و از این رو، لذّت خواب )= اهواء نفسانی( یا درآمد بیشتر 
)= دنیاگرایی( را بر آن مقدّم می دارد و با خود می گوید که بدون شک مشمول شفاعت خواهد 

شد )= خرافه گرایی(.

به  باز می گردد؛ خواه  آن  به موانع شناخت  یا ترک حق،  انکار  اینجا دانسته می شود که  از 
مستقیم،  غیر  صورت  به  خواه  و  است  نشده  شناخته  آن  ذات  که  هنگامی  مستقیم،  صورت 
یا ترک  انکار  آثار حق، در لحظه ی  یا  بلکه می توان گفت: شناخت ذات  آن،  آثار  هنگامی که 
مانع  گاهی  و  می شوند  شناخت  حصول  مانع  گاهی  شناخت،  موانع  چراکه  ندارد؛  وجود  آن 
ولی هوای  دارد،  آخرت  و  دنیا  در  کیفری  گناه چه  ارتکاب  که می داند  مانند کسی  آن؛  بقاء 
نفس در لحظه ی گناه دانشش را از او سلب می کند و او را جاهل می گرداند، تا آن گاه که از 
یا کسی  در می یابد که چه کرده است،  و  یاد می آورد  به  را  فارغ می شود، پس کیفرش  گناه 
انکار حق آتش دوزخ  که می داند منکر حق در آتش دوزخ خواهد سوخت، ولی در لحظه ی 
را به یاد نمی آورد؛ چراکه تعصّب و تکبّر بر عقلش چیره شده یا دنیاگرایی هر چیزی جز دنیا 
برای  حق  انکار  بگوید:  خود  با  که  است  شده  سبب  خرافه گرایی  یا  کرده  بیرون  ذهنش  از  را 
حفظ نظام اشکالی ندارد و به آتش دوزخ نمی انجامد! این چیزی است که در کتاب خداوند 
لَهُ  جَسَدًا  عِجْلًا  لَهُمْ  خْرَجَ 

َ
فَأ است:  فرموده  چنانکه  شده؛  نامیده  »غفلت«  و  »فراموشی« 

خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُکُمْ وَإِلَهُ مُوسَی فَنَسِي1َ؛ »پس )سامری( برای آنان مجسّمه ی گوساله ای 
بیرون آورد که بانگی داشت، پس گفت: این خدای شما و خدای موسی است، پس فراموش 
کرد« و فرموده است: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیم2ٌ؛ »و 
را  را فراموش کرد، گفت: چه کسی استخوان های پوسیده  آفرینش خود  و  برای ما مثالی زد 
تُنْسَی3؛  الْیَوْمَ  وَکَذَلِكَ   ۖ فَنَسِیتَهَا  آیَاتُنَا  تَتْكَ 

َ
أ کَذَلِكَ  قَالَ  است:  فرموده  و  می کند؟«  زنده 

امروز  گونه  همان  و  کردی  فراموش  را  آن ها  پس  آمد،  تو  برای  آیاتمان  گونه  این  »می فرماید: 
هَذَا4؛ »پس بچشید به  یَوْمِکُمْ  لِقَاءَ  نَسِیتُمْ  بِمَا  فَذُوقُوا  فراموش می شوی« و فرموده است: 
رُوا بِهِ فَتَحْنَا  ا نَسُوا مَا ذُکِّ خاطر آنکه دیدار این روزتان را فراموش کردید« و فرموده است: فَلَمَّ
خَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون5َ؛ »پس چون 

َ
وتُوا أ

ُ
ی إِذَا فَرِحُوا بِمَا أ بْوَابَ کُلِّ شَيْءٍ حَتَّ

َ
عَلَیْهِمْ أ

چیزی که به آنان یادآوری شد را فراموش کردند، درهای هر چیزی را به رویشان گشودیم، تا اینکه 
 به آنچه داده شدند شادمان گشتند، ناگاه آنان را گرفتیم، پس ناامید شدند« و فرموده است:

1 . طه/ ۸۸
2 . یس/ ۷۸

3 . طه/ 12۶
4 . السّجدة/ 14

5 . الأنعام/ 44

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9998/
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اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُون1َ؛ »حساب مردم به آنان نزدیک شده است  اقْتَرَبَ لِلنَّ
یُؤْمِنُون2َ؛ »و آنان در  لَ  وَهُمْ  غَفْلَةٍ  وَهُمْ فِي  و آنان در غفلتی رویگردانند« و فرموده است: 

غفلتی هستند و آنان ایمان نمی آورند«.

بنابراین، »موانع شناخت« در گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، صرفاً 
بقاء  از  مانع  که  چیزهایی  بل  نیست،  می شوند  شناخت  حصول  از  مانع  که  چیزهایی  شامل 
شناخت می شوند را نیز در بر می گیرد؛ همچنانکه به موانع پذیرش حق و عمل به آن نیز اشاره 
دارد؛ چراکه همه ی آن ها به یک اصل باز می گردند، بلکه چه بسا تعابیری مختلف از یک معنا 

هستند.

1 . الأنبیاء/ 1
2 . مریم/ 3۹
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